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علی میرانصاری پژوهشگر حوزۀ زبان و ادبیات فارسی و ایران شناس است که در 
سالهای اخیر برای فهرست  نگاری نسخه های خطی در آکسفورد حضور دارد و از 
دوستان لئونارد لوئیسون ایران شناس آمریکایی تازه درگذشته است. وی یادداشتی 

را در اختیار خبرگزاری کتاب ایران قرار داده است که در ادامه می خوانید:
بیشتر از 10سال پیش در لندن و در موزۀ بریتانیا، نخستین آشنایی من با دکتر لئونارد لوئیسون و 
همسرش جِـین رقم خورد، آن هم در کنفرانسی که اتفاقاً دربارۀ مولانا بود. پس از آن در کنفرانس های 
مختلف، با هر دو یا با یکی از این دو بزرگ، ملاقات و برخورد داشتم. مناسبت هایی مانند: »رنساس 
ایرانی« در آکسفورد، »هنر سینما در دورۀ قاجار« در سنت اندروز و »از بلخ تا قونیه« در تهران. آشنایی 

ما ادامه داشت و حالا که در آکسفورد، مجالست ما بیشتر شد.
لئونارد )لـِنی( و جِـین، تقریباً بیست سالی می شود که در روستایی به نام "Eydon " در منطقۀ 
"Banbury"، حدود 30کیلومتری شمال آکسفورد زندگی می کنند. محل اقامت آنها یک کلیسا 
)Chapel( است با قدمتی حدود دویست سال که تقریباً دو دهه پیش، خریداری کرده و تغییر 
کاربری داده اند و مبدل به خانه ای کاملًا ایرانی شده است. از پرده های قلمکاری شده تا فرش زیر پا 
و نیز تابلوهایی که به در و دیوار نصب شده است، همگی حال و هوای ایران را تداعی می کند. البته 
همراه با کتابخانه ای بسیار غنی از منابع فرهنگ ایران. در یک سو کتابخانۀ لـِنی مالامال از منابع 
عرفان ایرانی و شعر فارسی و در سویی دیگر، کتابخانۀ جِـین، انباشته از آثار موسیقی و هنر ایرانی. 
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عضو شورای عالی علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادبیات دانشنامۀ ایران
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باغچۀ این خانه هم کاملًا ایرانی است. با آبنما و فواره و نیز انواعی از سبزیجات و ریاحین که جمع 
آنها، آرایش سفره های ایرانی را سبب می گردد. وقتی که وارد این خانه می شوی و در را پشت سر 
خود می بندی، آنچه در پیش رو می بینی، خانه ای است از خانه های سنتی ایران و برای من که با شهر 
کاشان مأنوس هستم، می پندارم که واردِ خانه ای از خانه های تاریخی این شهر شده ام. از برنامه های 
درس آموز، مفرح و لذت بخش من در آکسفورد، دیدار با این دو بزرگ و نیز زیارت این »ایران کوچک« 

است که در قلب انگلیس جای گرفته است.
در چند سال اخیر، لـِنی و جِـین تلاش داشتند تا به ایران بیایند، اما هر بار با مانع بزرگی به 
نام »ویزا« روبه رو می شدند و اجازه نمی یافتند به سرزمین عشقشان، ایران گام بگذارند. اتفاقی که 
پیش از برپایی کنفرانس »از بلخ تا قونیه« که در آذر ماه سال 1390، در مرکز دایرة المعارف بزرگ 

اسلامی برپا شده بود، روی داد.
دو سه سالی پیش از برگزاری این مراسم، اعضای کمیتۀ علمی کنفرانس، از جمله مرحوم استاد 
ایرج افشار، دکتر مجتبایی، دکتر دادبه و دکتر پورجوادی تأکید داشتند که لـِنی در این کنفرانس 
شرکت کند. من به عنوان دبیر اجرایی این کنفرانس، به پشتوانۀ جناب آقای بجنوردی، تلاش بسیاری 
از مجاری رسمی و غیر رسمی مبذول داشتم، ولی توفیقی حاصل نشد و سرانجام او مقالۀ خود را از 

طریق ویدئو کنفرانس و به شکل آنلاین ارائه داد.
ماه قبل، در کنفرانس »تپۀ سیلک« که در لندن برگزار شده بود، با سفیر جمهوری اسلامی، 
جناب آقای بعیدی نژاد گفت وگویی داشتم و موضوع سفرِ ایران شناسانی از بریتانیا به ایران، از جمله 
ِـنـی و جِـین را مطرح ساختم که با قول مساعد آقای سفیر روبه رو شدم. در آخرین دیدارم از منزل  ل
ِـنـی و جِـین، در این باب بحث کردیم و قرار شد که پس از بازگشتِ من به ایران، ابتدا برای ویزای  ل
جِـین اقدام کنیم که برای پروژه اش نیاز فوری داشت تا گشت و گذاری در کتابخانه های مهم ایران 
داشته باشد، از جمله کتابخانۀ دایرة المعارف بزرگ اسلامی و کتابخانۀ ملی. امیدوارم که چنین امری 

را بتوانم محقق کنم.
بی تردید لئونارد لوینسون، یکی از بزرگترین ایران شناسان معاصر و از استادان بی بدیلِ شعر و 
عرفان فارسی بود. او آثار بسیاری دربارۀ میراث ادبی صوفیه و شعر عرفانی نگاشته است. دربارۀ آثار 
و اندیشۀ او سخنِ بسیار گفته شده و بعد از این نیز بیشتر از قبل بیان خواهد شد، اما به نظر من آن 
چیزی که دربارۀ او ناگفته مانده و نیاز به بازگویی دارد، به ویژه از طرف نزدیکانش، حالات روحانی و 
روحیات عرفانی این مرد بزرگ است. به نظر من، او یک صوفی صافی، یک عارف واصل و یک انسان 
کامل بود، با خلق و خوی کاملًا انسانی. روح او با روح عطار و جان او با جان مولانا عجین شده بود. 
کسانی که با او از نزدیک حشر و نشر داشتند، شعر خواندن او را شنیده اند که با حافظۀ شگفت آورش 

گاه تا ساعتی بدون انقطاع، به قرائت مثنوی مولانا و یا مثنوی های عطار مشغول می شد.
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هنگامِ  او  که  دیده اند  کسان  این 
خواندنِ سروده های عارفانه و عاشقانه دچار 
که  دیده اند  و  می شد  روحانی  حالات  چه 
و  تغییرات  چه  دچار  حرکاتش  و  گفتارش 
تحولاتی می گشت. در آخرین دیدار، همراه 
ایران شناسیِ  ممتازِ  دانشجویانِ  از  یکی  با 
دکتری اش  رسالۀ  موضوع  که  آکسفورد 
دربارۀ مثنوی های عطار است، به منزل آنها 
رفتیم. در باغچۀ خانه اش نشسته بودیم. لـِنی 
بی آنکه به آثار عطار مراجعه کند، ساعتی به 
خواندن مثنوی های او از حفظ پرداخت. با هر 
اوج و فرودی، حالات او و گفتار او نیز دچار 
تغییر می شد. در هر اوجی، صدای او هم اوج 
می گرفت و دچار رعشه و لرزشی می شد که 
حاکی از پیوندش با معانی بلند مثنوی ها  بود.

آخرین دیدارم، از این دو بزرگ و این خانه، اواخر ماه جولای، حدود ده روز پیش اتفاق افتاد. 
معمولاً، بعدازظهرِ هر روزی که به دیدارشان می رفتم، با او و جِـین و سایر دوستانی که همراهمان 
بودند، گردشی در روستای "Eydon " داشتیم و در پایان هم راهیِ یکی از ابنیه های باستانی انگلیس 
که اتفاقاً در همین روستا قرار دارد، می شدیم. کلیسایی هزارساله و بسیار سترگ و بسیار زیبا که 
می طلبید در هر سفر، دیداری از آن داشته باشیم. هر بار که وارد کلیسا می شدیم و مشغول تماشای آن 
می گردیدیم، لـِنی خیلی بی سر و صدا به گوشه ای می خزید، روی نیمکتی می نشست، سر در گریبان، 
دستش را به سرش می گرفت و در خود فرو می رفت. او پنج تا ده دقیقۀ بعد، به جمع ما می پیوست. 
در حالی که افروختگی صورت و نمناکی چشمانش، حکایت از آن داشت که در »طلب یار«، چگونه 

از فضای معنوی آنجا مدد جسته است.
در دیدار آخر، طبق معمول گردشی در روستا و سپس دیداری از کلیسا داشتیم. به محض 
ورود، لنِـی مثل همیشه به گوشه ای رفت و به »مراقبه« مشغول شد. اندکی بعد، نوایی به گوشم 
خورد. دقت کردم، دیدم که مثنوی مولانا است که بر لبان وی مترنم است. او در همان حالتی که سر 
در گریبان داشت، زمزمه می کرد. زمانی که او به ما ملحق شد، نگاهی به او و به چشمانش انداختم. 
این بار چشمان او نمناک نبود که کاملًا از اشک، خیس شده بود. در بیرون کلیسا و در محوطۀ آنجا، 

فرصتی جستم و بی آنکه دیگران متوجه شوند، آهسته به او گفتم:



49، پاییز 1397 شمارۀ 

32

ـ کلیسا و مثنوی مولانا، خیلی برایم جالب بود!
بدون تأمل در مقام پاسخ برآمد. پاسخی که مرا نیز به وجد آورد. او گفت:

همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست
همه جا خانۀ عشق است چه مسجد چه کنشت

خدایش بیامرزاد که در شناخت عرفان ایرانی، نادرۀ زمان خود بود.
بعد التحریر: هیچ یک از اطرافیان لـِنی و حتی خودش، باور نداشتند که وی به مرگ »مفاجاة« 
از دنیا برود. خود وی می گفت که روزی دو سه ساعتی در روستا و اطراف آن می دود و در سلامتی 
کامل است. ولی با این حال، در روز 6 آگوست، در سانفرانسیسکو مرگ به سراغ وی آمد و او را در 
ربود. گفته شده که علت مرگ او، سکتۀ مغزی بوده است. بنا بر همین اقوال، او بعد از یک کوهنوردی 

سنگین و پس از آنکه به منزل برمی گردد، در حمام و در زیر دوش، دچار این عارضه می شود.
روحش شاد.

آکسفوردـ 8 آگوست 2018




